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  دهيچک
رفته است. در طول تاریخ شمار میها بههاي اصلی انسانعنوان دو موضوع همزاد بشر، همواره از دغدغهدین و اخلاق به

تباین میان «ها، فلسفی، نظریاتی چند پیرامون ارتباط دین و اخلاق شکل گرفته است. یکی از این نظریه ـتفکر اخلاقی
گونه ارتباطی میان دین و اخلاق وجود ندارد. نیچه از جمله است: هیچ است. این نظریه معتقد» دین و اخلاق

اي رسیده است. وي دین و اخلاق را متباین دانسته، اندیشمندانی است که در نقد نظریۀ اخلاق مسیحی، به چنین نظریه
د تحلیل و اسنادي، به رداند. این مقاله با رویکهدف اخلاق را رسیدن به قدرت و انسان اخلاقی را انسان قدرتمند می

  پردازد.دین و اخلاق از نظر نیچه می بررسی رابطۀ

  چه.ین، نی، ارتباط دین و اخلاق، تبایحین، اخلاق، اخلاق مسید ها:کلیدواژه
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  مقدمه
شـمندان مـورد بحـث و یان اندیدر مگوناگون  يهابه شکلآن دو، همواره  ۀو بررسی رابطن و اخلاق ید

و  سـقراطان یـگو مودر گفـت .ودریر مـاشـمبـههـا ن بحـثیترن و پرنزاعیترکهنگو بوده و از وگفت
ل امـر یا به دلیخدا به آن امر کرده و  ،ا چون عدالت خوب استیشود که آین بحث مطرح میا ،فرونیاوث

، 2، ج1375گمپـرتس، ( اوثیفـرونآن را در مکالمـۀ  افلاطونوگو که خدا عدالت خوب است؟ این گفت
بـا گذشـت باشـد. می ) نقل کرده است، گواه روشنی بر این ادعا پـیش از مـیلاد مسـیح901- 900ص

ن و فلسـفۀ یـفلسـفۀ د يهـان بحث کاسته نشده و همچنان در کتـابیا یهنوز از طراوت و تازگ ،زمان
ت را در یـن و اخـلاق بـوده و معنویـدرصدد گسستن رابطۀ د يام. عدهین بحث مواجه هستیاخلاق با ا

د داشته و اخلاق را در دامـن ین دو تأکیوند ایهمواره بر پ ،گریدبرخی  .کنندیجو موجست يگرید يجا
  .ضروري است ی،ش از بحث اصلیپ بیان چند نکته،اند. دهیوند با آن دین و پید

  نيف ديتعر

پردازي پیرامون دین و اخلاق، ابتدا باید روشن شود که مـراد از دیـن و اخـلاق چیسـت؟ واژة در نظریه
شود؛ زیرا در قرآن کریم در سورة کـافرون دیـن مشترك لفظی است و بر ادیان باطل نیز اطلاق می» دین«

ات، در تعریف عام دین، . فارغ از این نک»لکم دینکم و لی دین«بر ادیان باطل نیز اطلاق دین شده است: 
اي از واقعیات یا حقایقی است که پیروان آن دین، توان گفت: دین مجموعهکه شامل همۀ ادیان بشود، می

به آنها التزام نظري و عملی دارند و این التزام را موجب رسیدن از آنچـه هسـتند، بـه آنچـه بایـد باشـند، 
  وهی یا غیرالوهی داشته و یا واجد عناصر خرافی نیز باشد.تواند منشأ الدانند. آن واقعیات و حقایق میمی

ت انسـان نـازل یهدا يبرامتعال  يخدا ياست که از سو یقیمجموعه حقا ،»نید«مراد ما از در اینجا 
  م.یداشته باش یق التزام نظري و عملین حقاید به ایشده و ما با

  ف اخلاقيتعر

ه و عـادت و... یسرشـت و سـج يرا بـه معنـا آن یدر لغت جمع خلُق و خلق است. در فارس »اخلاق«
). در اصـطلاح، اخـلاق دو گونـه معنـا شـده اسـت. نـوع 86، ص 10ق، ج 1400منظور، ابناند (دانسته

اند و طبیعتاً علم اخلاق نیـز عالمان اخلاق آن را به معناي مجموعه صفات و ملکات نیک و بد معنا کرده
). امـا در 1381مسـکویه، ، بـاب اول؛ ابن1ج  ،1383نراقـی، ر.ك: پـردازد (به بررسی همـین صـفات می

داننـد. بـا مـیسـته یسـته و ناشایشا يک و بد و رفتارهایاخلاق را مجموعۀ صفات ن دیگر، ياعدهمقابل 
حتی برخی علم اخلاق را تنها متکفـل بررسـی رفتارهـاي آدمـی  ،توجه به بحث از رفتار در علم اخلاق
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روشن کنیم تا بتوان بدون ابهـام را ). در اینجا نیز باید مراد خود از اخلاق 9ص ، 1362ژکس، اند (دانسته
  شود.میشامل رفتارها نیز حوزة اخلاق  ،رسدیاز نسبت دین و اخلاق سخن به میان آورد. به نظر م

  ن و اخلاقينسبت د
  شناخت: بازاز هم توان یرا م یۀ کلین و اخلاق سه نظریدربارة نسبت د

بـا  یمجـزا هسـتند کـه ارتبـاط ن و اخلاق دو مقولۀ کـاملاًید ،دگاهین دین: بر اساس ایتبادگاه ید. 1
ه یـچنـد نظر ،نیدگاه تبـایـل دیـاشتراك ندارنـد. در ذ ياچ نقطهیره که در هیمانند دو دا .گر ندارندیکدی

 م:یکنیوجود دارد که به آنها اشاره م
 متضاد هستند. کاملاًن و اخلاق یکه معتقدند د مارکسو  چهیندگاه ید - 
دیدگاهی که معتقد است: دین کاملاً امـري فـردي و اخـلاق امـري اجتمـاعی اسـت. هـدف  - 

دین، خداگونه کردن آدمیان و هدف اخلاق، تصحیح روابـط اجتمـاعی آدمیـان بـا یکـدیگر اسـت، 
 گرایان.مانند جامعه

مـان اسـت و ین، مرتبـۀ ایـمرتبـۀ درا یـز ؛دانـدین را فراتر از مرتبۀ اخلاق میکه مرتبۀ د یدگاهید - 
مـان یامـا ا ،اسـت يتـرنییدر مرتبۀ پا یعقلان یشیاندل مصلحتیبه دل ،اخلاق مرتبۀ عقل است. اخلاق

 کرکگـور،). 152ص  ،1385گـروه مؤلفـان، چون و چرا از خدا و رهایی از بند عقـل اسـت (اطاعت بی
ص ، 7، ج 1375کاپلسـتون، گوید: انسان سه مرحلـه دارد (کشیش دانمارکی چنین دیدگاهی دارد. او می

): مرحلۀ حسانی که پراکندن خویش در ساحت حس است. در ایـن مرحلـه، معیـار اخلاقـی 334- 332
رب از تمـام تجـا ییجـوشـوق کـام ،ن مرحلهیوجود ندارد. در ا ینیخاص و د یمانیز ایو ن یثابت و کل

ن یمعـ يارهـایاست که انسـان بـه مع یاست. مرحلۀ دوم، مرحلۀ اخلاق یاساس یژگی، ویو حس یعاطف
ل یـم يمانند ازدواج کـه انسـان بـراي ارضـا ،کنددهد، عمل میکه عقل به آنها فرمان می ی،و کل یاخلاق
بـا خداسـت و اخـلاق در  یوستگیاست که پ یمانیمرحلۀ ا ،مرحله سوم .دهدیتن م ییبه زناشو یجنس

 ).48- 35، ص 1971 این مقام اعتبار ندارد (بارتلی و همکاران،
ه امـر یـماننـد نظر .هستند و با هم متحدند یکین و اخلاق ید ،دگاهین دیدگاه اتحاد: بر اساس اید. 2

 ن حوزه تعلق دارد.یدگاه اشاعره که به ایو د یاله
ن ارتبـاط بـه یـن و اخـلاق ارتبـاط وجـود دارد و ایـن دیبـ ،دگاهیـن دیدگاه تعامل: بر اساس اید. 3

 بـه ایـن دیـدگاه گـرایش دارنـد اًموعمابد. عالمان مسلمان ییبروز م یمختلف يهاصورت تعامل در جنبه
 ).75، ص 1381مصباح، (
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  چهيدگاه نيد
است کـه  یلسوف آلمانیم) ف1900- م1844( چهینمربوط به  ،ن و اخلاقیات دربارة ارتباط دیاز نظر یکی

ک و یـن يفراسـو، دجالاو مانند گوناگون در آثار  چهیندگاه یرد. دیگین قرار میدگاه تبایل دیۀ او ذینظر
تـلاش رو، ازایـن .و... پراکنـده اسـت شناسـیتبار، ن گفت زرتشـتیچن، ارادة معطوف به قدرت، بد
ان یـم :م. او معتقـد اسـتیکن یابیو سپس ارز يبندجمع ،دست آوردههن منابع بیدگاه او را از ایم دیکنیم
ۀ یـل نظریـن و تحلیـیش از تبین آنها تضاد وجود دارد. پیبلکه ب ،وجود ندارد یچ ارتباطین و اخلاق هید
  م.یکنیرا به عنوان مقدمه ارائه م ینکات ،او

وي نگـاه مثبتـی رد. ازآنجاکـه یـگیشـکل مـ یحیۀ اخلاق مسیبر اساس رد نظر چهین یۀ اخلاقینظر
دهـد و از ارتبـاط مسیحیت را نیز به عنوان شاخص دیـن مـورد حملـه قـرار میاشت، دین ندنسبت به 

منشـأ «گوید: جوید. او دربارة دین و مذهب چنین میوري دین از اخلاق بیزاري میاخلاق با دین و بهره
آدمیـان را  ،هاي غایی و افراطی قدرت نهفته اسـت کـه چـون غریـب هسـتندمذهب در احساس أو مبد

  گوید:). همچنین می135قطعۀ  ،1378 نیچه،» (کنندفلگیر میغا
یـت تجزیـه میانسان مذهبی ساده کنـد. مـذهب یکـی از مـوارد دگرگـونی دل خود را به چندین شخص

العاده. ... نیز یک احساس خوشی و اهتزاز خارق شخصیت است، نوعی احساس وحشت و ترس از خود
کند تا باور به خداوند راه قرب بـه خداونـد را احساس تندرستی کفایت می ،چون در میان بیماران باشی

  (همان). القا کند
 یاز مکاتب باسـتان یکی ،م. در حوزة اخلاقیکن یحیاخلاق مس يهاشهیاي به راست اشاره، لازم بنابراین
ن مکتـب یـان مؤسـس ااز محقق یاست. برخ يزیاگریا دنی یافت، مکتب کلبیونان بروز و ظهور یکه در 

 یبوده اسـت. برخـ سقراطکه از شاگردان  دانندیم ق.م)360 - ق.مAntisthenes) (445( ستنسیآنترا 
مؤسـس  وجانسیداگر  یدانند. حتیمآن را مؤسس  ستنسیآنتق.م) شاگرد 324- ق.م412( وجانسیدز ین
، اسیـگرگ يشـاگردنکـه از یاز اپـس  ،ستنسیآنتبوده است.  ستنسیآنتر یتحت تأث يو ،ن مکتب باشدیا

ژه یـوبـه ،سـقراط يهایژگیر ویآشنا شده و تحت تأث سقراط يهاشهیمشهور فارغ شد، با اند ییسوفسطا
و  سـقراطها و افعال شهیاز اند یناقص و انحراف یبا برداشت ،تیاما در نها .ت او واقع شدیاستقلال شخص

برتـر بـوده ر یـدسـت آوردن خهبـ يبـرا ،و ثروت ییا و دارایبه دن سقراط ییاعتناین امر که بیغفلت از ا
نیازي از مردم و دوري از دنیا و لذایذ دنیـوي و زنـدگی است، نه نفی مطلق آن، مدعی شد: آزادگی و بی

)؛ بـه 141، ص 1، ج 1375کاپلستون، ها راه سعادت و کمال است و همین را فضیلت شمرد (مانند سگ
خـداباور بـود، امـا  آنتیسـتنسیزانه از فضیلت ارائه کـرد. البتـه عبارت دیگر، وي مفهومی سلبی و دنیاگر
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پنداشـت. دانست و دعا و قربانی و... را امـور ناصـواب میفضیلت حقیقی را تنها خدمت به خداوند می
هـا ظهـور یافتنـد. این مکتب اعتراضی علیه فساد اخلاقی و نظام سیاسی حاکم بود. در دورة بعـد، رواقی

، ص 1378لارنـس، ة اخلاق دنبالۀ مکتب کلبی است و تأکیـد بـر دنیـاگریزي دارد (گري در حوزرواقی
گـري، بـه دو اي در قبرس اسـت. رواقیق.م) اهل جزیره264- ق.م335( زنونگري، ). بنیانگذار رواقی51

شـود: رواقیـون متقـدم، مـادي مسـلک بودنـد و روح را امـري مـادي دورة متقـدم و متـأخر تقسـیم می
دانستند و ظاهر جهان را ماده و بـاطن آن مجرد می افلاطوناما رواقیون متأخر، روح را به تبع دانستند، می

توان آنها را معتقد به وحدت وجود با تفسـیر خـاص خودشـان دانسـت. رو، میدانستند، ازاینرا خدا می
هور مسیحیت ادامـه دانستند و جبري مسلک بودند. تأثیر اخلاق رواقی تا ظآنها قضاي الهی را لایتغیر می

، 1375کاپلسـتون، داشت و اخلاق مسیحی، بخصوص اخلاق رهبانی تحت تأثیر اخلاق رواقـی اسـت (
). دعوت به رهبانیـت و تأسـیس دیرهـا و تـرك دنیـا، 51- 47، ص 1378؛ لارنس، 459- 444، ص 1ج 

از اخـلاق در اي هاسـت و شـاخهگزینی و زندگی منزوي از جملۀ ایـن تأثیرپذیريترك ازدواج و عزلت
  نیز شکل گرفت.» اخلاق رهبانی«مسیحیت، تحت عنوان 

  تبيين نظرية نيچه
ویژه اخـلاق رهبـانی ویژه اخلاق مسیحی متنفر بود. وي اخلاق مسیحی، بهاز اخلاق سنتی، به نیچه

دانسـت و را که ریشه در اخلاق رواقی و اخلاق کلبی و دنیاگریزانه دارد، موجب تبـاهی انسـان می
انسان  نیچه،نامید که ثمرة آن انحطاط انسانیت و تمدن انسانی است. از دیدگاه » اخلاق زوال« آن را

نیز نوعی حیوان است. این حیوان یا جانور دو قسم است: یکی جانور معمـولی و دیگـري جـانور 
سانی یـا ). اخلاق ان1027قطعه  ،1378نیچه، انسان است (برتر و انسان واقعی که همان ابرَمرد با ابرَ

اخلاق سروران، اخلاق لایق انسان است که ثمرة آن فضائلی مانند قـدرت و شـجاعت اسـت، امـا 
دهـد (ر. ك: اخلاق بردگان، که ثمرة اخلاق میسحی است، زبونی، ریاکاري و دروغ را پـرورش می

به انسان و دو نوع اخـلاق  نیچه). با توجه به چنین نگاهی که 260، قطعۀ 1373؛ همو، 1375نیچه، 
داند؛ زیرا از نظر او این اخلاق تحقیر غرایز دارد، وي اخلاق مسیحی را جنایت در حق انسانیت می

گویـد: مسـیحیت بـا کنـد. او میدهد و از رشد و ظهور ابرمرد جلـوگیري میحیات را آموزش می
ري و به تعبیر دیگر، اخـلاق دوستی، خیرخواهی، تسلیم و سرسپاترغیب به کسب صفاتی مانند نوع

رحـم و شـفقت را یـک آلـودگی و واگیـر  نیچهکند. ذلیلانه شخصیت واقعی انسان را سرکوب می
قطعـه  ،1378نیچـه، آورد (شـمار مـیداند و چنین اخلاقی را موجب چهرة زشتی براي اروپا بهمی
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ها، بایـد بـه برابري انسـان ). به نظر او، به جاي260، قطعه 1373؛ همو، 368، 252، 248، 247، 205
رو، باید آن را به کنار بنهیم؛ مرد بیندیشیم. اخلاق مسیحی، اخلاق بردگان است نه سروران. ازاینابر

، ص 1371کاپلسـتون، زند (چون این اخلاق به هر چه طبیعی، فطري و غریزي است، دست رد می
کشیده است. چنین نگاهی به اخـلاق گوید: اروپا را اخلاق مسیحی به ضعف و زبونی ). او می196

ها با یکدیگر برابـر انسان نیچه،ارزش را مساوي با قدرت بداند. از نظر  نیچهمسیحی، سبب شد که 
کنیم کـه مـردم از هـیچ جهـت برابـر و نیستند. این نابرابري یک امر طبیعی است؛ زیرا ملاحظه می
سطحی مـردم . دموکراسی که مدعی هممساوي نیستند. ادعاي برابري معلول ضعف و ناتوانی است

نیچـه، گفـت: طبیعـت از برابـري نفـرت دارد (قدرتمند و عادي است، امري نامقبول اسـت. او می
). او معتقد بود: اکثر مردم بایـد وسـیلۀ عـزت و قـدرت اقلیـت باشـند و 864و  734، قطعه 1378

ن و سروران سخن به میان آورد. از رو، وي از دو نوع اخلاق بردگاسعادت آنها اهمیتی ندارد، ازاین
معیار ارزش قدرت است. هر کاري که سبب قدرت شود، ارزشمند و خوب است و هـر  نیچه،نظر 

چه سبب ضعف و زبونی شود، ناپسند و ضد ارزش است. بنابراین، هر چـه قـدرت بیشـتر باشـد، 
صـل شـود، از راه ) و مهم نیست که این قـدرت از چـه راهـی حا2، قطعه 1352نیچه، بهتر است (

عالم انسانی مانند عالم حیـوانی  نیچه،درست یا نادرست و پایمال شدن ضعیفان و حق آنها. از نظر 
صحنۀ تنازع بقاست. هر کسی که قدرت بیشتري داشته باشد، حق بیشتري براي بقـا دارد. بنـابراین، 

) و براي زنـدگی 17و  6همان، قطعۀ اساس زندگی، خواست و ارادة به دست آوردن قدرت است (
به این انتقاد که بـا ایـن نظریـه حقـوق مـردم  نیچهو بقاي آن، قدرت لازم و ارزشمند است. پاسخ 

رو، ها به صورت طبیعی استعداد و امکانات متفـاوت دارنـد. ازایـنشود، این بود که انسانضایع می
  حقوق برابر ندارند که رعایت آن لازم باشد.

را نمـاد کامـل  کـه آن یحیت و اخـلاق مسـیحیبا نگاه به مسـ چهین ،ودشیگونه که ملاحظه مهمان
ن شـمرد یپرداخت و حوزة اخلاق را متضاد با حوزة د ینیاخلاق د یبه نف ،آوردیشمار مبه ینیاخلاق د

و تن به ذلـت  یو بردگ یها را به زبونانسان ی،نیاخلاق د چهینرا در تصور یز ؛کرد یرا نف ینیو اخلاق د
را  يریپـذتـن داده و ظلـم یطیاسـت کـه بـه هـر شـرا یفیضع يهاانسان ،کشاند و رهاورد آنیدادن م

 ياقتضـا يو .عـت بنـا کنـدیبـر اسـاس طب یکرد که اخلاقمیتلاش  چهین ،رونیاشمارند. ازیلت میفض
سـت. یجـز قـدرت ن يزیلت چیارزش و فض ياز نظر ورو، ازاین .دانستمیقدرتمندان  يعت را بقایطب
  د.یانجام تلریهمانند  يبه ظهور افراد ،چهینۀ ینظر جامرانس
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 بندي کرد:گونه صورتاین» قدرت«را براي اثبات ارزش اصلی و غایی و ذاتی  نیچهتوان استدلال می
  ؛)ي(صغر است یعیارزش طب يقدرت دارا - 
 ؛)ي(کبر دارد یدارد، ارزش ذات یعیکه ارزش طب يزیچ هر - 
 .جه)ی(نت است یارزش ذات يقدرت دارا - 

 .عـت اسـتیبـه طب چـهینا توجـه یـگو ،اثبات مقدمۀ دوم يمقدمۀ اول روشن و قابل قبول است. برا
 يمبنـا ،ها گـذارده اسـتار انسـانیعت و خلقت در اختیکه هرآنچه را طب یعین به حقوق طبیهمانند قائل

 هد بود.ز روشن خوایجه نینت ،دهند. اگر مقدمۀ دوم تمام باشدیات خود قرار مینظر

  ينقد و بررس

در برابر مسیحیت، چندان قابل نکوهش نیست؛ زیرا نگاه مسیحیت به مقولۀ اخلاق بر اساس  نیچهواکنش 
گریزانه اسـت نگاه، نگاهی دنیا نتأثیرپذیري از اخلاق رواقی است که خود متأثر از اخلاق کلبی است. ای

ویژه اخلاق رهبانی سرایت کرده است. اخلاق مسیحی بر اساس تعالیم کلیسا، به که به اخلاق مسیحی، به
دانـد. در خیزد و راه سعادت را سرکوب غرایز طبیعـی میجاي هدایت غرایز انسان با آنها به مبارزه برمی

واکنشـی در برابـر نظریـۀ افراطـی  نیچـهعبارت دیگر، دیدگاه  واقع، رویۀ آنها دشمنی با زندگی است. به
هایی چون تسلیم در برابر قضا و قدر الهی، مسیحی و رواقی است که با تکیه بر تفسیري نادرست از آموزه

ن نکته، درسی به همۀ ). ای216، ص 1384، (مصباح دهدها را به خمودي و سستی اخلاقی سوق میانسان
هاي نامعقول و از تفسیر به رأي و تحریف باید از افراط و تفریط بپرهیزند و از ارائۀ راه داران است کهدین

گریزي نخواهد بود. هاي اصیل دین خودداري کنند. در غیر این صورت، حاصل کار چیزي جز دینآموزه
  کنیم.وارد است که در ذیل به آنها اشاره می نیچهالبته نقدهایی به 

بـه اخـلاق  چـهیناسـت.  »قدرت«مقوله او به  ینگاه افراط ،وارد است چهینکه به  ییاز نقدها یکی. 1
ت و مطلـق یـنهایز به قدرت ارزش بیاما خود او ن ،کشدیم یها را به زبونکند که انسانیانتقاد م یحیمس

  .)217(همان، ص  شودیده میکش يظلم و ستمگر يبه واد يریپذاز ظلم ییرها يبراکه دهد یم
را مـردود شـمرده  اخلاق مسیحی را به صورت یکپارچه مـورد توجـه قـرار داده و آن نیچه. اینکه 2

توان به چند نوع اخـلاق در ایـن حـوزه ۀ تاریخ مسیحیت میعزیرا با مطال ؛است، خروج از انصاف است
هر اخلاق مبتنی بر عهد جدید که در آن مواعظ متعـدد اخلاقـی وجـود دارد کـه ظـا ،دست یافت: یکی

کـه  ،توان بـا مراجعـه بـه دیگـر سـخنان حضـرت عیسـیاما می ،پذیري داردبرخی از آنها نشان از ذلت
آمیز مبالغـه يهاها را توجیـه کـرد و حمـل بـر توصـیهایـن موعظـه ،برخورد انقلابی با دشمنان خداست
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شـکل اخلاق رهبانی است که در صـدر مسـیحیت  ،گرفتهدانست. اخلاق دیگري که در مسیحیت شکل
بـوده  نیچـهشاید همین اخلاق بیشتر مورد توجه  .گرفت و تا قرون متمادي شاخص اخلاق مسیحی بود

شـکل گرفتـه و کمتـر واجـد عناصـر  »اخـلاق فلسـفی«است. اخلاق دیگري نیز در مسیحیت به عنوان 
  اخلاق رهبانی است.

گونه ترحم ر است؛ زیرا او هراین است که دیدگاه او با احکام عقل سلیم ناسازگا نیچه. نقد دیگر به 3
که برخی از ضعیفان و ناتوانان در ضعف و ناتوانی خود مقصر نیستند حالیداند. درو عطوفتی را نابجا می

ها عدالت را خوب و ظلم را بر اسـاس باشند. به عبارت دیگر، همۀ انسانو شایستۀ عطوفت و ترحم می
کند که قدرت از چه داند و تفاوتی نمیو ضعف را بد می قدرت را خوب نیچهدانند، اما حکم عقل بد می

  راهی حاصل شود. از نظر وي، قدرت حتی اگر از راه ظلم به دیگران به دست آید، خوب است.
منطبـق  ياریـراختیو غ یعـیت طبیـک واقعین است که اخلاق را بر یا چهینۀ یگر به نظری. اشکال د4

 يکـه دارا ی باشـداخلاقـ يتوانـد مبنـاینمـ ي،ن جبریزه با قوانیاز انگ يعت عاریکه طبیحالدر .کندیم
  .)218(همان، ص  ار است باشدیو اخت یزة متعالیت و انگیبر ن یقداست و مبتن ینوع

وانـات تنـزل یرا تا سطح ح یآدم ،پوسیستیآرۀ ین است که همانند نظریا چهینۀ یگر نظری. اشکال د5
عـت یطب يرا مقتضـا یطلبـقـدرت چهیندانست و یم یعت آدمیرا مطابق طب ییجورا او لذتیز ؛دهدیم

انسـان را  یبعُـد شـهوان ،پوسیسـتیآردهـد. یتنزل مـ وحشیوانات یداند و انسان را در حد حیانسان م
  .)219(همان، ص  انسان را ییخوبعُد درنده چهینکرد و یت میتقو

ا لازم و ارزشـمند باشـد، یدن یندگافتن در زی يآن و برتر يو بقا یزندگ ي. بر فرض که قدرت برا6
ا یـدن یبه ارزش زندگ یعنی ي،گرید يزیت آن به چیرا ارزش و مطلوبیز ؛نخواهد بود یارزش قدرت ذات

ارزش  ،دارد و سـپس یا ارزش ذاتـیـدن ید اثبات کنـد کـه زنـدگیبا چهین ،ن صورتیدر ا .وابسته است
  ).178، ص 1392مصباح، غیري قدرت را نشان دهد (

ن یـن اسـت کـه ایـبـر ا یاما اثبات ارزش قدرت مبتنـ ،میریا را بپذیدن یفرض که ارزش زندگ. بر 7
گران و غلبـه یا، تنازع با دیدن یافتن در زندگی ي، بقا و برتریزندگ يم که تنها راه برایریفرض را بپذشیپ

 یزنـدگ تـوانیز مـیـبـدون تنـازع ن (همان)؛ فرض مخدوش استشین پیکه ایحالگران است، دریبر د
و منـافع اقـوام و ملـل و  یدارد که همواره زندگ يگریفرض دشیپ ،چهین ين مبنایخوب داشت. خود ا

زیرا اقوام و ملـل منـافع و  ؛اثبات نکرده است چهینفرض را شین پیاما ا .است یگر در تنافیکدینژادها با 
  . زیست، آب و هوا و...مانند حفظ سلامت محیط .هاي مشترکی دارندارزش
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از هـر امکـان و  ياسـت کـه برخـوردار ایـنوجود دارد  چهینۀ یدر نظر يگریفرض باطل دشی. پ8
 چـهین یعنـی ؛ن ملازمه را اثبات نکـرده اسـتیا يکه ویحالدر .مستلزم حق استفاده از آن است ،استعداد

 دهـد، داردتوانـد انجـام یرا کـه مـ يانسان حق انجام دادن هـر کـار ،لیح نداده است که به چه دلیتوض
  .)179(همان، ص 

 یعـینکـه از ارزش طبیامـا ا ،ناپسـند ی. درست است که قدرت ارزشمند است و ضـعف و نـاتوان9
ت یـممکـن اسـت منشـأ مطلوب؛ زیـرا ک مغالطـه اسـتی ،ردیجه بگیرا نت آن یقدرت بخواهد ارزش ذات

  شود.یانسان حاصل م يباشد که برا یقدرت کمال
ویـژه اسـلام انتقـاداتی را کـه بدون اطلاع از سایر ادیان، به نیچهنادرست است؛ زیرا  نیچه. تعمیم 10

با دیـن اسـلام و بـا  نیچهکه اگر حالیدهد. درمتوجه مسیحیت تحریف شده بود، به همۀ ادیان تعمیم می
)؛ 153، ص 1385گـروه مؤلفـان، رسـید (دیدگاه اخلاقی اسلام آشنا بود، هرگز به چنـین دیـدگاهی نمی

دانـد. انسـانی کـه داند، اما مصداق کامل قـدرت را قـدرت الهـی میزیرا دین اسلام قدرت را خوب می
طالب قدرت واقعی است، باید به خدا تقرب بجویـد و متصـل بـه قـدرت مطلـق الهـی شـود تـا میـل 

شـما اگر مرا اطاعت کنیـد، «طلبی او به صورت کامل ارضا شود. در حدیث قدسی نیز آمده است: قدرت
شود؛ یعنـی داراي ولایـت تکـوینی کـه بـالاترین قـدرت اسـت، ید باش، مینیز مانند من به هرچه بگوی

  ).376، ص90، ج1404مجلسی، » (شویدمی
و حـوادثی کـه بـر او  نیچهدر پایان اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که با بررسی سیر زندگی 

گیري شخصیت و افکار حدس زد که این حوادث در شکلتوان عاطفی او، می گذشته، از جمله شکست
  پی برد. نیچههایی از سوي تأثیر نبوده است و با چنین نگاهی شاید بهتر بتوان به ارائه چنین نظریهاو بی

  گيرينتيجه
او تصور روشن و کـاملی از دیـن  ،دهد که اولاًدربارة ارتباط دین و اخلاق نشان می نیچهبررسی دیدگاه 

 ،مسیحیت بـوده نـه تمـامی ادیـان. ثانیـاً ،زیرا دینی که به عنوان شاخص مورد توجه او قرار گرفته ؛ندارد
هاي توصـیه ،گیري و توصیه به ذلت نیسـت. ثالثـاًتنها اخلاق رهبانی و گوشه ،اخلاق رایج در مسیحیت

تـوان ها، میبر فرض صحت این نسبت ،نسبت داده شده اخلاقی که در عهد جدید به حضرت عیسی
نـه بـه صـورت  ،ه کرد. همچنین همۀ مواعظ حضرت را باید با هم ملاحظه کنیمئتوجیهاتی براي آنها ارا

اسـت کـه بـدون پرشـماري اشـکالات ، داراي شـدهعلاوه بر نکات یاد نیچهاینکه نظریۀ  ،گزینشی. نهایتاً
هاي نـاگواري بـراي اروپـا پیامد نیچهویژه آنکه نظریۀ به .اشدباي قابل دفاع نمیپاسخ به آنها چنین نظریه

  بار بوده است.مدعی بود اخلاق مسیحی براي اروپا خسارت؛ زیرا وي به ارمغان آورد
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